
 

 

 

 

 

 ۶۱۰۲دسامبر  ۶۲پنجشنبه                                                           ناتور رحمانی    

! يخبنـــدان ؟      
 از کجای شب نويسم ؟ 

 کجای ظلمت روز  از

 که فروغ آفتاب را 

 به وهل س تم ببستند 

 زمهرير و وحشت باد 

 شاخه ها شکست و گل مُرد 

 همه جا سرود مرگ است 

 ، يخبندان همه تگرگ

 غرش توفان  تندر و

 ، پنجه هايم خامه يخ بست

 ، س نگ خارا مثل س نک شد

 ديگر حرفی ننوش تم 

 سخنی ز درد نگفتم 
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